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 كــس هــيچ :جــا رســيد كــه ثابــت كــرديم ، بــه ايــن»مشــروعيت«گفتــار مــا در بحــث خلاصــة 

سـعادت   شـكل  بـه  تعريفـي از سـعادت و خوشـبختي بشـر ـ ولـو      فـرض گـرفتن    تواند بدون پـيش  نمي

تعريـف سـعادت و   سـپس ثابـت كـرديم كـه     . حرفي معقول و منطقـي بزنـد   ،نسبي ـ دربارة مشروعيت 

، بينـي  برآمـده از آن جهـان   ايـدئولوژي ، و بينـي  جهـان در چـارچوب يـك   وتنها،  تنهاخوشبختي بشر نيز 

 ـهرنظـامي كـه   بنـابراين  . استشدن طرح مقابل  ، ي مشـروعيت داشـتن خـود اسـتدلالي ارائـه كنـد      ارب

هـاي   نظـام . اردفـرض خـود د   پـيش صـورت پنهـان ـ     ـ ولو بـه بيني و ايدئولوژي خاصي را   منطقا، جهان

دارنـد   هـايي خـط قرمز دهنـد،   كـه مـي  ي يبـرخلاف شـعارها  نيز آنها . از اين امر مستثنا نيستند نيز ليبرال

درسـت  هـاي ليبـرال نيـز     نظـام يعنـي  . كنـد  ايفـا مـي  عيار را  يك ايدئولوژي تمامنقش دقيقا برايشان كه 

وجـه   زهـايي دارنـد كـه بـه هـيچ     تـر ـ خـط قرم    گيرانه سختحتي گاه ترين جوامع ـ و   مثل ايدئولوژيك

ــ   مسـئلة حجـاب در كشـوري ماننـد فرانسـه     برخوردشـان بـا    ،نمونة روشـن آن . كنند نميعبور از آن 

اش صـحبت كـرديم و قـول داديـم تـا       دربـاره  بـود كـه مفصـلا   ـ   برخي ديگر از كشـورهاي غربـي  و 

  .ءاينك الوعده، وفاكه دست را نيز ارائه دهيم  تري از اين هاي جالب نمونه

هـا بـه خطـوط قرمـزي كـه برپايـة        پايبنـدي ليبـرال  از ديگـري  روشن  ةعنوان نمون اجازه دهيد به

 ـ  اي اشـاره ، كننـد  ايدئولوژي پنهان خود رسم مـي  قـرن بيسـتم   دهـة آخـر   كودتاهـايي كـه در   بـه   يمكن

 در آن ايـام، در تركيـه،  . در كشـورهايي همچـون تركيـه و الجزايـر رخ داد     )مـيلادي  90دهـة  ( ميلادي

» جبهـة نجـات اســلامي  «و در الجزايـر،  » الـدين اربكــان  نجـم «رهبـري   بــه» رفـاه «ي گـرا  حـزب اسـلام  

صـرفا  امـا در هـردو مـورد،     .نددر انتخابـات پيـروز شـد   ، »علـي بلحـاج  «و » عبـاس مـدني  «رهبري  به

اصـول ليبراليـزم نقـض    و درنتيجـه،   ديـن باعـث قـدرت سياسـي احـزاب پيـروز شـده       كه  اين بهانه  به

 ـ كـه كشـورهاي غربـي نيـز      جالـب ايـن   .هيچ انگاشته شد رأي مردم بهرخ داد و  كودتا، گرديده  ةبـا هم

قبـال  دردهنـد،   و حقـوق بشـر و رأي مـردم چـاك مـي     كراسـي  وآزادي و دمهايي كه معمولا براي  سينه

توجيـه آنهـا   امـا  . يـا رسـما از كودتـاگران حمايـت نمودنـد     و  نـد سكوت كردي اين كودتاها، يا هردو

 ـ       چه بـود  اكثريـت مـردم بـه    ي رخ داده و ؟ آيـا معتقـد بودنـد كـه در انتخابـات تركيـه و الجزايـر تقلب

توجيـه  ! چون حتـي خـود كودتـاگران هـم، چنـين ادعـايي نداشـتند       ! اند؟ نه گرا رأي نداده احزاب اسلام

پيـروزي احـزاب   كشورهاي غربي نيز همصـدا بـا كودتـاگران، عقيـده داشـتند كـه        :آنها بسيار ساده بود
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 .اسـت  بـوده كراسـي ليبـرال   واصـول دم نـاقض  امـا   اتكاء رأي مردم حاصـل شـده   گرا، هرچند به سلاما

طرفـي   كراسي ليبـرال، لائيـك بـودن اسـت و لائيـك بـودن يعنـي بـي        ودماول مشروعيت در شرط زيرا 

بـا تكيـه بـر    گـرا   جـايي كـه احـزاب اسـلام     از آن .و اديـان  ،هـا  ايـدئولوژي هـا،   بيني همة جهاندرقبال 

خشـونت و  بـا  هرطريـق ممكـن، ولـو    تـوان آنهـا را بـه     مـي اند، پـس   به پيروزي رسيدهارهاي ديني شع

  . كرددخالت ارتش، از صحنة سياسي خارج 

پـس از حملـة آمريكـا و متحـدانش بـه       )ويكـم مـيلادي   بيسـت قرن (حاضر   در اوايل قرنبعدها، 

صـراحت اعـلام    ارهـا و بارهـا، بـه   عراق و افغانستان نيـز شـاهد آن بـوديم كـه سياسـتمداران غربـي، ب      

جمـع شـوند و بخواهنـد حكـومتي ايجـاد كننـد        ،حتي اگر همة مردم عراق و افغانسـتان هـم  كردند كه 

نيـز   تركيـه امـروز در  . را نخـواهيم داد  كه مشروعيت آن برپاية ديـن فـراهم آمـده باشـد، مـا اجـازة آن      

انـد كـه گـرايش     ابـي حـاكم شـده   آن اشـاره كـرديم، بـاز هـم احز     هرچند پس از كودتاهـايي كـه بـه   

بـار، قسـم يـاد كننـد كـه بـه اصـول لائيسـيته          يك ناچارند هرچندوقت اما همين احزاب،  اسلامي دارند،

  .مشروعيتشان زير سؤال خواهد بوداساس ها،  وگرنه از نگاه غربي وفادارند

ركنـي كـه دربـارة آزادي    پ بـرخلاف شـعارهاي دهـان   هـم ـ     هاي ليبـرال  نظامبينيد كه  مي ،بنابراين

ـ ماننـد هرنظـام ايـدئولوژيك ديگـري،       دهنـد  و نداشتن خـط قرمـز بـراي رأي و نظـر مـردم سـر مـي       

زور  هرگــاه لازم ببيننــد، از خطــوط قرمــز خــود، ولــو بــهخطــوط قرمــزي دارنــد بســيار پررنــگ، كــه 

اساسـي ليبراليـزم    براي آنها، رأي مـردم فقـط زمـاني اعتبـار دارد كـه اصـول      . كنند سرنيزه پاسداري مي

دنبـال حكومـت اكثريـت     هـا بـه   ليبـرال طور كـه قـبلا هـم گفتـيم،      عبارتي ديگر، همان به. را نقض نكند

  . اكثريتي كه اصل اساسي ليبراليزم را قبلا پذيرفته باشند اما نه هراكثريتي؛ هستند

، ندهسـت هـا آشـنا    بـراي كسـاني كـه بـا طـرز فكـر غربـي        چنين واقعيتي درخصـوص ليبراليـزم،  

نـام اسـلام،    كوشـند بـه   تعجبـي اگـر باشـد، از كسانيسـت كـه مـي      . و جديـدي نيسـت  عجيـب  مطلب 

تعجـب از كسـاني بايـد كـرد كـه از يـك       درواقـع،  . ليبراليزم و سكولاريزم را تبليـغ و تـرويج نماينـد   

كننـد و از طرفـي ديگـر، بـا سـر دادن شـعارهاي ليبرالـي، از         طرف خطوط قرمز ليبراليزم را انكـار مـي  

دنبـال اسـلامي باشـيم خـالي از      هـاي دينـي خودمـان، بـه     خواهند تا بدون توجه بـه مـتن آمـوزه    ما مي

اسـم   آلـودي را بـه   هـاي تنـاقض   ياللعجب از كساني كـه چنـين انديشـه    .كاركردهاي اجتماعي و سياسي

مـروج  عمـلا  خواننـد امـا    خمينـي مـي   يعني خود را پيـرو امـام  ! كنند دنبال مي خميني امامپيروي از خط 
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هـا همـان جريـاني هسـتند كـه مـا در        ايـن [ .مـا هسـتند   و زندگي دنيايي جدايي دين از سياستو مبلغ 

  .]ايم سخن گفته اش ان جريان فكري نفاق، مفصلا دربارهعنو ، تحت »ايستاده در باد«كتاب 

هـاي   هرچنـد در نظـام  كـه  خـوبي معلـوم شـده باشـد      بـه ديگـر  اميـدوارم تـا بـه الان،    . بگذريم

طـرف بـودن درقبـال     ل، شرط اصلي براي مشـروعيت داشـتن رفتارهـاي سياسـي و اجتمـاعي، بـي      ليبرا

يـك  بـراي آنهـا در نقـش     ،درعمـل هاسـت، امـا دسـت كـم همـين اصـل،        تمامي اديان و ايـدئولوژي 

 .دقيقـا، بـا تمـام كاركردهـايي كـه هرايـدئولوژي ديگـري دارد       ؛ شـود  ظـاهر مـي  عيـار   ايدئولوژي تمام

را بـا عنـاويني    دگرانديشـان مخالفـان و  شـود تـا    سـعي مـي  ، برخـي از اديـان  گـر در  اعنـوان مثـال،    به

و مخالفـان   ،در ايـن ايـدئولوژي مـدرن هـم     ، از سطح جامعـه طـرد كننـد،   كافرو  مرتدو  ملحدهمچون 

هـاي ليبـرال را بـاور     بيني و ايـدئولوژي حـاكم بـر جوامـع و نظـام      كساني كه جهانـ يعني   دگرانديشان

 و) Radical(افراطـــي ) Fundamental( بنيـــادگراو  مرتجـــعابي نظيـــر القـــبـــا ـ    ندارنـــد

ــت ــواه تمامي ــت) Totalitarian( خ ــر و  فاشيس ــوق بش ــالف حق ــن، مخ ــائر اي ــا،  و نظ ــحنة ه از ص

در نــزد آنهــا كننــد ـ   ـ بــرخلاف تبليغــاتي كــه مــيهــم  انديشــه آزادي . شــوند اجتمــاعي طــرد مــي

اصــول  تــا وقتــي محتــرم اســت كــهصــرفا ، هــا بينــي جهــاناديــان و  آزادي. داردمعينــي  چــارچوب

اگـر  پـس  . را نقـض نكنـد  ـ   ضـرورت جـدايي ديـن و سياسـت    ها ـ يعنـي    مورد نظر ليبرالمشروعيت 

هـا   ليبـرال ، دم موافـق ايـن موضـوع باشـند    حتـي اگـر اكثـر مـر    قرار شود دين در سياست دخالت كند، 

بـا آن مقابلـه   ـ   زور و خشـونت وسـل بـه   ــ ولـو بـا ت    طريق ممكـن هر دهند تا به خودشان اجازه مي به

  . كنند

ـ يعنـي همـان لائيسـيته يـا جـدايي ديـن       هـا    شرط نخست مشروعيت از نگاه غربـي  وضعيتاين 

 ،نخسـت شـرط  : مشـروعيت دو شـرط دارد   ،نظـر آنهـا  امـا گفتـيم كـه از   . اسـت و زندگي اجتمـاعي ـ   

مقبوليـت   ،دومشـرط  و  اسـت؛  دنايـدئولوژيك نبـو  هـا يـا همـان     بينـي  اديان و جهـان طرفي درقبال  بي

؛ بحـث كنـيم  تـر   بـيش كمـي  نيـز  وقت آنست كـه دربـارة ايـن شـرط دوم     . در نزد اكثريت مردمداشتن 

   .شاءاالله از مقالة آينده ان

 


